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Abstract 

Our awareness of Parthian Iran has been growing in recent decades. The concise but 

prolific book "Principles of Parthian History" by German archaeologist Klaus 

Schipmann was published in 1980. The main issue of this article is the content and 

form critique of the book and the views of its author. The book is reviewed based on 

analytical and critical methods. The chapter on political history, especially its 

political and legal analysis in the report on relations between Rome and Iran, is one 

of the brilliant chapters and a turning point of the book. The annoying tightness of 

the social, artistic, and economic sectors and the author's refusal to provide 

additional information and explanations are among the book's weaknesses. Other 

shortcomings of the book include the lack of images, the lack of related maps, and 

the author's refusal to provide excerpts from the text of coins, inscriptions, and 

written sources. The book has a high-quality typeface, page layout, and binding. In 

the field of translation, in addition to the difficult and sometimes formal prose of the 

translator and some errors in the names of the persons, some vague equations as well 

as the incorrect chronology of events, the book receives an acceptable score. 
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  كتابِ مباني تاريخ پارتيان در بوتة نقد

  *فرشيد نادري

  چكيده
هاي اخير رو به فزوني است. كتاب فشـرده، امـا    هاي ما دربارة ايرانِ اشكاني در دهه آگاهي
 1980در سـال  شـناس آلمـاني   نوشتة كلاوس شـيپمان، باسـتان   ،«مباني تاريخ پارتيان«پربار 
هاي نويسندة  گرديد. مسالة اساسي اين جستار، نقد محتوايي و شكلي كتاب و ديدگاه  منتشر

آن است. بررسي كتاب بر اساس روش تحليلي و انتقادي صورت گرفته است. فصل مربوط 
هاي سياسي و حقوقي آن در گزارش مناسبات ميان روم و  ه تحليلبه تاريخ سياسي، به ويژ

شـود. تـلاش نويسـنده در     هاي درخشان و نقطة عطف كتاب محسوب مـي  ايران، از فصل
داشت ميراث فرهنگي اشكانيان و معرفي جايگـاه واقعـي آنـان در چـارچوب تـاريخ       پاس

هـاي   ي آزاردهنـدة بخـش  باستاني ايران از ديگر نكات برجستة اثر شيپمان اسـت. فشـردگ  
ها و توضيحات تكميلي از  اجتماعي، هنري و اقتصادي و خودداري نويسنده در ارائة آگاهي

هـاي كتـاب، بايـد بـه فقـدان       رود. همچنين از ديگر كاستي نقاط ضعف كتاب به شمار مي
ها،  هايي از متن سكه هاي مرتبط و نيز خودداري نويسنده از ارائة گزيده تصاوير، كمبود نقشه

آرايي و صحافي با كيفيتـي   چيني، صفحه ها و منابع مكتوب اشاره كرد. كتاب از حروف كتيبه
برخوردار است. در زمينة ترجمه، گذشـته از نثـر دشـوار و گـاه رسـميِ متـرجم و برخـي        

هاي مبهم و نيز سالشمار نادرسـت رويـدادها،    يابي اشتباهات در نام اشخاص، برخي معادل
 كند. قبولي را دريافت ميكتاب، نمرة قابل 
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 مقدمه. 1

شــدة تــاريخ ايــران باســتان  هــاي كمتــر شــناخته تــاريخ و فرهنــگ ايــرانِ اشــكاني از دوره
هـاي   شناسان به لايه باستانتوجهي  رود. ناچيز شمردن تاريخ و هنر اشكاني و كم مي  شمار به

اشكاني در كاهش آثار پژوهشي در اين حوزه نقش موثري داشته اسـت. چيرگـي و تـداوم    
هــاي ايرانــي و مبحــث جنجــالي  هــايي ماننــد گسســت فرهنگــي در زمينــة ســنت ديــدگاه

شناسـان و محققـين    ان، باسـتان ، تا مدتها اشـكانيان را از كـانون توجـه مورخ ـ   »مĤبي يوناني«
د. بنابراين دورة اشكاني نه به عنوان تداوم جريان مستمرِ فرهنگي تاريخ ايران، بلكه كر  خارج

هاي شاهي در چارچوب تاريخ ايران پـيش از اسـلام    اي در توالي دودمان پرده به عنوان ميان
). با وجود ايـن، گذشـته از   Widengren,1987 :437شد( همراه با ديدگاهي بدبينانه تلقي مي

هاي اخير با آغـاز انتشـار برخـي آثـار متفـاوت،       هاي منصفانة پيشين، در دهه معدود ديدگاه
هـاي بدبينانـه،    برخـي ديـدگاه   هاي ايرانِ اشكاني شـكل گرفـت و   مكتب نويني در پژوهش

ساز ولسكي در ايـن زمينـه    بازنگري اساسي قرار گرفت (دربارة نقش آغازگر و جريانمورد
ر دورة اشكاني نه تنها شاهد گسسـت فرهنگـي و   ب). در اين رويكرد، د1397نك: نادري، 
خـوار   هاي ايراني نيستيم، بلكه در بسـياري از ايـن مـوارد، ساسـانيان، ميـراث      انزواي سنت

؛ 1388؛ ولسـكي،  1383؛  ولسكي، 1392كرتيس،  آيند (نك: سرخوش اشكانيان به شمار مي
، در مباني تاريخ پارتياناب ). كت1393كوب و نادري،  زرين ؛ 1395زاده،  فر و نصراالله شكوري

توانـد بـه عنـوان يـك      راستاي تاكيد بر همين ديدگاه منتشر شده است. كتاب حاضـر، مـي  
شـود تنهـا بـه     نامه براي دانشجويان مورد توجه قرار گيرد. در اين جستار، تلاش مـي  درس

بوتـة   كلياتي در معرفي كتاب بسنده نشود و محتواي اثر با رويكردي انتقادي و تحليلـي در 
  نقد قرار گيرد. 

 

 پيشينة تحقيق. 2

يپمان در زبـان فارسـي نگاشـته    تاكنون مقالـة مسـتقلي دربـارة معرفـي انتقـادي كتـاب ش ـ      
اشـاره   توان به يادداشـت كوتـاهي اشـاره كـرد كـه بـه اهميـت كتـاب         است. تنها مي  نشده
ماني به فاصلة ). دو يادداشت انتقادي كوتاه نيز به زبان آل53- 55: 1385(ططري،  است  كرده

منتشر شده است.  شناسان برجسته به قلم دو تن از ايران سه و هفت سال پس از انتشار كتاب
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بـه نقـد اثـر    در مقـالات كوتـاهي    1987گـرن در   و گئو ويـدن  1983يورگ واگنر در سال 
  اين جستار از مطالب اين مقالات بهره برده است.  اند. نويستده در نگارش پرداخته  شيپمان

 

 معرفي كتاب و نويسندة آن. 3

 ترجمة متن آلماني اثر زير است: «مباني تاريخ پارتيان«كتاب 

Klaus Schippmann, Grundzuge der Parthischen Geschichte, Darmstadt 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, 132 pages.  

به دنيـا آمـد. ورود او بـه     در كيل آلمان 1924شناس آلماني در  كلاوس شيپمان، باستان
ماهـه بـين    شناسـيِ ايـران حاصـل يـك مسـافرت نـه       هاي تـاريخ و باسـتان   عرصة پژوهش

به خاورميانه بود. شيپمان، پس از مسافرت يادشده و تا پايان عمـر   1960تا  1959  هاي سال
 اي در ايـن زمينـه از خـود بـه     شناسي پرداخت و آثار برجسته به پژوهش در تاريخ و باستان
شناسـي خاورميانـه (گـرايش ايـران) در      در رشتة باستان 1961يادگار گذاشت. وي از سال 

موفق به دريافت درجـة دكتـري شـد.     1969دانشگاه گوتينگن شروع به تحصيل كرد و در 
با درجة اسـتادي در همـين دانشـگاه بـه تـدريس پرداخـت. وي در        1972شيپمان از سال 

تـوان بـه    ترين آثار شيپمان مـي  تپه حضور داشت. از مهم  جان تپه و نوشي هاي هفتوان كاوش
هـاي اليمـايي    برجسته و نقش مباني تاريخ ساسانيان ،مباني تاريخ پارتيان ،هاي ايران كده آتش

سـخني از  : «1386ايران از دورة اشكاني با همكاري لويي واندنبرگ، اشاره كـرد (شـيپمان،   
حث اين جستار، بيشـتر آثـار شـيپمان نيـز بـه      خوشبختانه علاوه بر كتاب مورد ب»). مترجم

  ).1386، واندنبرگ و شيپمان، 1384؛ شيپمان، 1386اند (نك: شيپمان،  فارسي ترجمه شده
 

 معرفي شكلي اثر. 4

آشناي ايران، هوشـنگ صـادقي، بـا     با برگردان مترجمِ نام 1384در سال  مباني تاريخ پارتيان
صفحه توسط نشر و پـژوهش   155الينگور و در نسخه، در قطع وزيري، جلد گ 2200تيراژ 
روز منتشر شد. كتاب حاضر، تاكنون نيز چندين بار تجديد چاپ شـده اسـت. كتـاب     فرزان

هـايي تحـت عنـوان     هـا، پيشـگفتار، هشـت فصـل جداگانـه و پيوسـت       نوشت شامل كوته
ت: گانـه از ايـن قـرار اس ـ    اي هشـت ه شناسي و نمايه است. عناوين فصل شماري، كتاب گاه
اقتصـاد در  : «5؛ »ساختار امپراتـوري پـارت  : «4؛ »تاريخ پارتيان: «3؛ »جغرافيا: «2؛ »منابع«  :1
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ترجمة كتاب در مجموع بسيار خـوب  ». هنر: «8و » دين: «7؛ »سپاه: «6؛ »شاهنشاهي پارتيان
هـاي فاحشـي نيـز     بهامـات و غلـط  صورت گرفته است. با ايـن حـال، در برخـي مـوارد، ا    

هـاي اورامـان كـه در     نوشته پوست«براي نمونه بايد به جملة نامفهوم و گنگ شود.  مي  ديده
» سـتانِ ايـران پيـدا شـده بـود     داغِ كرد –در دهكدة پلنگان در نزديكـي اورامـان   1909سال 
» تيرانـدازي پـارتي  «به اصطلاح، «در جملة: » سپاه«). در بخش 9: 1386كرد (شيپمان،   اشاره

مبتني بر رگبار تيري بود كه در حالت قيقاج بـه هنگـام فـرار    اين سواران بلندآوازه است كه 
اي تاكتيك جنگي را توصيف كند كه  ، مترجم تلاش كرده است گونه»شد ظاهري انداخته مي

چنـين   ). هـم 117با ابهام عجيب جمله ناكام مانده و خواننده را سردرگم كرده است (همان، 
هـاي مهجـوري    هـا و معـادل   از برگرداندر برخي موارد در ترجمة برخي اصطلاحات فني، 

 اصـطلاح  Hieratismusاستفاده شده است. براي نمونه در فصل مربوط به هنـر، در ترجمـة   

). از طـرف ديگـر، برخـي    125: 1386به كار رفته اسـت (شـيپمان،   » هيربدباوري«ناآشناي 
كننـده باشـد.    اهتواند بسيار گمر شمار حوادث مي هاي تايپي و مفهومي به ويژه در سال اشتباه

ميلادي به جاي  63؛ سال 7ميلادي در صفحة  13ميلادي به جاي سال  33براي نمونه سال 
؛ 57صـفحة   مـيلادي در  11/10مـيلادي بـه جـاي     11/1؛ سـال  59ميلادي در صفحة  36

؛ 97قبـل از مـيلاد در صـفحة    به جـاي پـيش از سـدة ششـم     » از سدة ششم ميلادي  پيش«
؛ 21؛ فهرسب به جـاي فهرسـت در صـفحة    30مهرداد يكم در صفحة دوم به جاي   مهرداد
بـه جـاي آريستوكراسـي در    » آرستيوكراسـي «؛ واژة 133در صفحة  217به جاي  271سال 

ها در  حفاري«؛ جملة نامفهوم و عجيب 127در صفحة » شمَش«؛ شمس به جاي 60صفحة 
در ايـران، تعـداد انـدكي    در حجم وسيعي از سر گرفته شد و حتـي   1946نسا تازه از سال 

شـدة   ؛ استفاده از واژة كمتـر شـناخته  126در صفحة » شناسيم... امكنة كشف بزرگتري را مي
و يـا كـاربرد    127توسط مترجم كتاب به جاي حومه يا پيرامون شهر در صـفحة  » پيراشهر«

اي ه ـ الخط و تلفـظ نـام   . نكتة ديگر به بحث رسم128در صفحة » بنا - تختان«واژة نامفهوم 
گردد. در ضبط اين اسامي، نويسندة روية واحـدي را در پـيش نگرفتـه و ميـان      خاص برمي

). Wagner ,1983 :253ها با امـلاي يونـاني و رومـي سـرگردان اسـت (      تلفظ و نگارش نام
ديگر نثر به نسبت متكلف و دشوار مترجم، به همراه جملات كوتاه و ناتمام به ويژه  سوياز

نـد. بـا همـة اينهـا، در يـك      ك گـاهي خواننـده را سـردرگم مـي     در بخش تـاريخ سياسـي،  
  كند.  كلي، ترجمة كتاب نمرة قابل قبول و خوبي را دريافت مي  ارزيابي
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 ارزيابي محتوايي كتاب. 5

 گفتار پيش 1.5

ــوار     ــي دش ــمردن برخ ــه برش ــگفتار ب ــنده در پيش ــاريخ دورة    ينويس ــارش ت ــا در نگ ه
هـا عبارتنـد از:    ترين اين دشواري ). از نظر وي مهم5- 7: 1386پردازد (شيپمان،  مي  اشكاني

شـناختي، تيـراژ محـدود     هـاي باسـتان   هـا و يافتـه   كمبود آشكار منابع، ناچيز بـودن كـاوش  
تـوجهي بـه تـاريخ و فرهنـگ      شناختي و انتشار آنها به زبان روسي و كم هاي باستان گزارش

و » مـĤب  يونـاني «كـه اشـكانيان را   ). وي ديدگاه رايج منابع كلاسيك 5ايران اشكاني(همان، 
كنند، مورد نقد قـرار داده و ضـرورت بـازنگري در تـاريخ ايـن دوران را       معرفي مي» بربر«

كند. از نظر شيپمان، براي به دست دادن تصوير جامعي از تاريخ ايـران اشـكاني    گوشزد مي
ايـن تـلاش،   ). 5بايد به دوران پيش از پيدايش پادشاهي اشكاني نيـز توجـه كـرد (همـان:     

هاي هخامنشي و ساساني  تر بر ايدة برابري سياسي و فرهنگي دودمان اشكاني با سلسله بيش
  كند. ن تاكيد ميو يادآوري اهميت و جايگاه ممتاز اشكانيان در چارچوب تاريخ باستاني ايرا

 
 منابع 2.5

اشكانيان  هاي پژوهش در تاريخ بندي سرچشمه به دسته» منابع«بخش دوم كتاب، زير عنوان 
؛ 19- 27: 1383بندي منـابع نـك: ولسـكي،     ؛ براي دسته7- 19اختصاص يافته است (همان: 

ــدن ؛ 155- 169: 1385؛ ويســهوفر، 1392؛ گــروه نويســندگان، 873- 884: 1380گــرن،  وي
). نويســنده، 215- 226: 1396؛ دوبــواز، 331- 333: 1382؛ فــراي، 73- 81: 1386تفضــلي، 

كند. وي تنها بـه ذكـر چنـد     هاي نسا، معرفي مي نبشته را سفال ترين منابع دورة اشكاني مهم
كند. از جمله اينكه آنها اسنادي مالي به منظـور   ها بسنده مي نبشته نكتة كلي در رابطه با سفال

ثبت در انبارداري شاهي هستند. در مورد زبان اين اسناد به اختلاف محققـان در آرامـي يـا    
). نويسنده، به منظور آشنايي بيشـتر خواننـده، از   9كند ( همان:  پارتي بودن آنها نيز اشاره مي

كم تصاوير اين اسناد دريغ نموده است. همين نقيصـه در   ارائة چند نمونه از متن و يا دست
- 10: 1386هاي اورامان نيز صادق است ( شيپمان،  نبشته مورد سند مهم بعدي يعني پوست

ند، يعني فروش تاكستاني بسنده كرده و از پرداختن جا نيز تنها به ذكر موضوع س ). در اين9
اي از متن و يـا گنجانـدن تصـاوير اسـناد      تري همچون ارائة ترجمة گزيده به جزئيات بيش

هـاي شـهر دورااوروپـوس،     خودداري ورزيده است. در ادامة معرفـي منـابع، بـه پـاپيروس    
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و توضــيح ايــن ردگي از معرفــي كنــد. نويســنده گــر چــه در ايــن جــا بــه فشــ مــي  اشــاره
گـردد   تري به معرفـي آنهـا بـاز مـي    گذرد، در بخش تاريخ اجتماعي، با تفصيل بيش مي  منابع

كنـد   هايي به زبان آرامي در شهرهاي هترا و آسور يـاد مـي   ). در ادامه، از نوشته105همان: (
يي هـا  ). در معرفي كتيبـه 10كه از موضوع و يا اهميت آنها سخني به ميان آورد (همان:  آن بي

اند نيز همان فشردگي و خساست آزاردهندة پيشـين در ارائـة    كه به زبان پارتي نگاشته شده
خـورد. يادمـاني كـه اردوان چهـارم بـراي سـاتراپ شـوش         هاي بيشتر به چشم مـي  آگاهي

زهاب. نويسنده در ايـن بخـش حتـي    اي از گودرز در سرپل  (خواسك) بر پا داشته و كتيبه
هاي اليمايي نيز، تنها  ها و كتيبه كند. در بحث يادمان اي نمي اشاره نام گودرز و خواسك هم به

سروك بسنده كرده و حتي از پرداختن به  هاي واقع در تنگ  اي به كتيبه گونه به يادكرد اشاره
نوروزي نيـز خـودداري كـرده اسـت.      برجسته و كتيبة مهم مهرداديكم (؟) در خونگ  نقش

منـابع  ترين  اشكاني در مورد يكي از مهمنقد منابع دوران سبك فشردة شيپمان در معرفي و 
هـا از اهميـت    يابد. وي تنها به ذكر اين نكته كـه سـكه   هاي اشكاني نيز تداوم مي يعني سكه

كنـد و   اي برخوردار هستند و سجع آنها تا مدتها يوناني و سپس پارتي بود بسـنده مـي   ويژه
هاي  كند. دربارة منابع يوناني و رومي آگاهي يهاي بي پاسخ رها م خوانندة خود را با پرسش

توان به اين موارد اشاره كرد: اهميـت   يابد. به عنوان نمونه مي تري به خواننده انتقال مي بيش
در توصـيف  » اسـترابون «هـاي روميـان عليـه اشـكانيان، اهميـت       در لشكركشـي » پلوتارك«

شكركشي آنتيوخوس سوم به در بحث ل» پوليبيوس«جغرافياي كشور پارت، اهميت گزارش 
در توصــيف جغرافيــاي آســيا و پــارت و در نهايــت اهميــت » پلينيــوس«پــارت، اهميــت 

شـرقي   –هـاي پـارتي در شـاهراه بـزرگ غربـي      در توصيف چاپارخانه» ايزيدورخاراكسي«
). گذشته از ايـن  12- 11: 1386شاهنشاهي اشكاني از درياي مديترانه تا افغانستان (شيپمان، 

پمان به معرفي برخي منابع يوناني و رومي ديگر نظير خلاصة يوسـتينيوس از اثـر   منابع، شي
آريانوس  پارتيكاينوشتة آپولودوروس آرتميتايي و  تاريخ پارتگمشدة تروگوس پمپيوس، 

يابد. بـا توجـه بـه     نيز پرداخته است. گزارش نويسنده، با معرفي كوتاه منابع چيني پايان مي
منـي در فهرسـت منـابع كـاملاً     ستان، البته جـاي خـالي منـابع ار   ساز ارمن جايگاه سرنوشت

، ارمنـي و بـابلي مـورد بررسـي     گرن، منابع اسلامي، سرياني نظر ويدن است. از نقطه  مشهود
اند. از سوي ديگر نويسندة كتاب درك چندان درسـتي از منـابع نسـا نداشـته و      نگرفته  قرار
ها كه به زبـان پهلـوي    ها و كتيبه گونه كه شايسته است به معرفي منابع بومي به ويژه سكه آن

اند، نپرداخته است. همچنين توجه بيش از اندازه به منابع يوناني، رومي و چيني،  نگاشته شده
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 موجب غفلت از بررسـي ديگـر منـابع از جملـه منـابع اخترشناسـي نوبـابلي شـده اسـت         
)Widengren ,1987 :439 -440    ،نكتة ديگري كه در نقد منابع، مورد غفلـت قـرار گرفتـه .(

توجهي شيپمان به نقش اشكانيان در گردآوري تاريخ ملي ايران است. سخن بر سر بخش  بي
گر ايراني در اين  هاي حكومت پهلواني شاهنامه و ميراث ادبي و حماسي اشكانيان و خاندان

هاي پيشداديان و كيانيـان   كانيان از طريق داستاندوره است. بخش قابل توجهي از تاريخ اش
). همچنـين بايـد بـه كوتـاهي وي از     586: 1380قابل بررسي و بازسازي است (يارشـاطر،  

به عنـوان آثـاري   » درخت آسوريك«و » ايادگار زريران«، »ويس و رامين«يادكرد آثاري نظير 
: Widengren,1987اره كـرد ( هاي آنها مورد اجماع قـرار گرفتـه، اش ـ   كه اشكاني بودن ريشه

). از سوي ديگر، واگنر نيز، مشكلات بخش منابع اثر شيپمان را فشردگي بيش از اندازة 441
هـاي   بخش منابع چيني، كيفيت پايين كتابشناشيِ منابع يوناني و رومي، و ناسازگاري آگاهي

دانـد   بع اسلامي ميشناسي با تفسير شيپمان از منابع ارمني و عربي يا همان منا ناشي از سكه
)Wagner ,1983 :252هاي  ). گزارش شيپمان از بررسي درجة اولويت و اهميت  سرچشمه

پژوهش در دورة اشكاني، بسيار فشردة، سطحي و ابتدايي، نارسا و شتابزده است. همچنـين  
شناسي، كوتاهي وي در نپرداختن بيشـتر بـه    با توجه به تخصص اصلي وي در رشتة باستان

هـاي اشـكاني و آثـار هنـري      ايتها، مهرها، معرفي س ها، سفال ستانشناختي نظير كتيبهآثار با
  توجيه نيست. قابل

 
 جغرافيا 3.5

به بررسي جغرافياي شاهنشاهي اشكاني پرداخته اسـت.   »جغرافيا«با عنوان كتاب بخش دوم 
ضـمام آن بـا   هـاي هخامنشـي و تحـولاتي نظيـر ان     در كتيبه پرثوَهشناسي نام َ پيشينه و ريشه

تر در دوران هخامنشي، اسكندر، امپراتوري سلوكي  هيركانيا و تقسيم آن به استانهاي كوچك
و سپس اشكاني، از جمله مباحثي است كه شيپمان در كمال فشردگي به آن پرداخته اسـت  

تـرين تقسـيمات سـاتراپي پرثـوه را بـه دوران       ). وي يكي از مهـم 18- 17: 1386(شيپمان، 
سـاتراپي سـابق   «داند كـه در آن   پيش از ميلاد) مربوط مي 88- 124مهرداد دوم (فرمانروايي 

نـه، اسـتائنه،    هخامنشيِ پرثوه (به انضمام هيركانيا) به استانهاي كوچك متعددي يعني پارتيـه 
 ـ تيكنه(يا اپَه ورك اپَه ). 18(همـان،  » ه تقسـيم شـده اسـت   ورتنه)، هيركانيا، كوميسنه و خوآرن
شناختي، تعيين  هاي باستان گويي منابع كلاسيك يوناني و رومي و كمبود يافته دليل تناقض به
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هاي نام برده شده در اين منابع دشوار است و همين مساله موجـب ايجـاد    محل دقيق مكان
اختلاف نظر ميان محققان امروزي در جايابي اين اماكن تاريخي شـده اسـت. نويسـنده در    

ها در جايابي برخي ايالات و شهرهاي اشـكاني نظيـر    دازيپر ادامة اين بحث به برخي گمانه
نه و خوآرنـه پرداختـه اسـت.    نـه، شـهر دارا، اسـتان اسـتائنه، منطقـة كوميس ـ      منطقة پارتيـه 

). شيپمان در ادامة بحث به اين مساله كه پارت در اصل يك نام جغرافيايي است 19  (همان،
ي اشـكاني بـار معنـايي قـومي     نشـاه گيـري شاه  و نه قومي و تازه در آينده و پس از شـكل 

پردازد. واپسين مبحث اين بخش به پيوند زبان پـارتي بـا زبـان مـادي و      گرفت، مي  خود به
هاي مهاجم و نيز دست كشيدن آنها از زبان مادري خـود   پذيرش زبان پارتي از جانب پرني

زبـان رسـمي   و در نهايت گسترش زبان پارتي در سراسر ايران در دوران اشكاني به عنـوان  
). اگر چه گزارش و توصيف شيپمان از جغرافيـاي  20اداري، اختصاص يافته است (همان، 

پارت در مقايسه با گزارش وي از منابع اين دوران از درخشش بيشتري برخوردار است، بـا  
وجود اين، جاي خالي ارائة برخي نكات اساسي در اين بخش آشكار است. از جملـة ايـن   

 دان رومـي  نظيرِ پلِينـي، جغرافـي   گاشتن يك گزارش مهم و در عين حال كمموارد، ناديده ان
)plini,1961, Natural History هاي  بندي اداري و فهرست ساتراپ ) است كه در آن به تقسيم

اشكاني اشاره كرده است. به تعبير پلِيني، يازده قلمرو شاهي در بخش عليا و هفـت قلمـرو   
توانست به شـكل مـوثري بخـش     ده بود. اين گزارش ميشاهي نيز در بخش سفلي واقع ش

تر كند (براي ديدن تفسير مناسـبي از گـزارش پلينـي     تر و غني جغرافياي اثر شيپمان را كامل
هـاي   مداركي راجع بـه بخـش  «. همچنين بنگريد به بخش186- 185: 1385نك: ويسهوفر، 

مپراتوري اشكاني و اسـناد  ادر: ويزهوفر، يوزف(گردآوري)، » امپراتوري و شهرهاي اشكاني
روز، تهران، چاپ اول،  (مجموعه مقالات)، گروه مترجمان، نشر و پژوهش فرزان و منابع آن

هاي متعدد اشكانيان كـه   ). از سوي ديگر در اين بخش به پايتخت725- 627، صص: 1392
 كردنـد  ها به ضرورت تغيير مي در فرايند گسترش سرزميني و افزايش تدريجي كشورگشائي

هاي باستانشناختي در بخـش   مندي وي از گزارش اي نشده است. با اين حال، بهره نيز اشاره
جغرافيا و نيز تلاش وي در بازسازي هر چند تقريبي حدود جغرافيايي فرامانروايي اشكاني 

گرن، تفسير جغرافيـايي شـيپمان را    توان از نقاط قوت اثر شيپمان به شمار آورد. ويدن را مي
نويســي وي در بخــش جغرافيــا در مقايســه بــا  ل دانســته و واگنــر نيــز كوتــاهداراي مشــك

نويسي نويسـنده در بخـش تـاريخ سياسـي را از نقـاط ضـعف كتـاب دانسـته اسـت           زياده
)Widengren, 1987: 440 & Wagner ,1983 :255.(  
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، و در عـين حـال   تـرين  پرداخته اسـت. ايـن فصـل، گسـترده    » تاريخ پارتيان«به  فصل سوم
). نويسنده، اين فصل را به چهـار قسـمت   96- 23ترين فصل كتاب شيپمان است ( درخشان
ق.م) تـا  171- 138/139: شاهنشاهي پارت از مهـرداد اول (حـدود  2: آغازها، 1هاي  با عنوان

ــدود  ــرداد دوم (ح ــارت3ق.م)، 123/124- 87/88مه ــع4و روم و  : پ ــيم  : جم ــدي تقس بن
كتاب شيپمان يك ارزيابي به روز از تاريخ سياسي پارت اسـت  «واگنر،  است. به تعبير  كرده

» ) منتشر شده اسـت 1396كه چهل سال پس از كتاب تاريخ سياسي پارت دوبواز (دوبواز، 
)Wagner ,1983 :251  همچنين بايد به تسلط و بينش درخور تحسين نويسنده در تحليـل. (

حل ميانـه   نمود. تلاش شيپمان در ارائة يك راهتاريخ سياسي و مناسبات ايران و روم توجه 
دربارة مناسبات سياسي روم و ايران و تاكيد بر چيزي فراي دشمني آشكار ميان دو طرف از 

). اين امتياز البته ناشي از مطالعات و تخصص Ibid ,254رود ( نقاط مثبت كتاب به شمار مي
ار سياسي شاهنشاهي اشـكاني نيـز   الملل است. از نظر ترسيم ساخت وي در زمينة حقوق بين

گزارش شيپمان دربردارندة نكـات جـالبي اسـت. دقـت وي در تفكيـك سـاختار فئـودالي        
).از سوي ديگر، بـه  Widengren, 1987: 442اشكانيان از ساسانيان از جملة اين موارد است ( 

ارت است ارائة يك پاسخ نوين براي ساختار سياسي پ«تعبير واگنر، دستاورد كتاب شيپمان، 
 ـ    گـري برخـوردار    ر مبنـاي نظـامي  كه به عنوان يك حكومت مطلقـه، از امكـان گسـترش ب

است. حكومتي با ميزان بالاي آريستوكراسي با حق انحصاري سـلطنت بـراي خانـدان      بوده
). تلاش نويسنده براي به دست دادن گزارشـي منسـجم از   Wagner ,1983 :254» (اشكاني

ز اهميت است كه تاريخ سياسـي ايـرانِ اشـكاني سرشـار از     تاريخ سياسي، از آن جهت حائ
تـوان از   ها، نقاط مبهم، پيچيده و گـاه غيرقابـل درك اسـت. بـه عنـوان نمونـه مـي        گسست

اشـاره كـرد.   » عصر تاريكي«هاي دوراني موسوم به  سردرگمي مورخان در پر كردن شكاف
پ.م) را  71ي فرهاد سوم (ادشاهپ.م) تا پ 87اين برهة زماني حدفاصل مرگ مهرداد دوم (

). نمونة ديگر به آشفتگي بيش از اندازة گزارش 147- 142: 1380گيرد (نك: بيوار،  بر ميدر
مـيلادي) تـا آغـاز     77تاريخ سياسي اين دوران در برهة زماني پايان پادشاهي بلاش يكـم ( 

يـن  ). بـر اسـاس ا  193- 186گـردد ( همـان،    ميلادي) باز مـي  129پادشاهي بلاش چهارم (
روي خـود را   هـاي پـيش   ملاحظات، بايستي تلاش شيپمان در كنار نهادن موانع و گرفتاري

تـوان از   آميز دانست. از ديگر نكات راهگشاي كتاب، مي ستودني و تا حدود زيادي موفقيت
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). 133- 137: 1386ياد كرد (شـيپمان،  » گاهشماري«پيوست سودمندي در پايان اثر با عنوان 
آور اشكانيان  ه براي دانشجوياني كه از تاريخ سياسي پيچيده و گاه كسالتاين پيوست به ويژ

تواند به عنوان يـك راهنمـاي كـاربردي، مـوثر باشـد. بخـش        اند، مي دچار سردرگمي شده
لــه نقــاط عطــف كتــاب شــيپمان در انتهــاي فصــل تــاريخ سياســي، از جم» بنــدي جمــع«
اينجا، خوانندة كتاب پس از مطالعـة يـك دور   ). در 80- 83: 1386رود (شيپمان،  مي  شمار به

و   تاريخ سياسي طولاني، مبهم، يكنواخت و پر فراز و نشيب اشـكانيان، بـا مطـالبي شـفاف    
شود. تـلاش نويسـنده در ارزيـابي منصـفانه و بـه دور از       بنيادين دربارة اشكانيان مواجه مي

گرايي اشـكانيان، ارائـة تفسـير     تعصب اشكانيان و تاكيد بر جايگاه آنها، ترسيم خطوط ايران
اشـكانيان و در نهايـت تشـريح عوامـل و دلايـل      » مĤبي يوناني«اي از جريان موسوم به  ميانه

 شوند: بندي محسوب مي فروپاشي اشكانيان از نكات كليدي بخش جمع

هايي مانوس شد كـه پارتيـان داراي    به اعتقاد من، زمان آن فرا رسيده است تا با انديشه
ابر با هخامنشيان و ساسانيان و يكي از سه سلسلة بزرگ ايران باستان بودنـد  حقوقي بر

ديگـر،   كه از هر لحاظ به ميراث پيشگام بزرگشان، هخامنشيان آگاه بودنـد و از سـوي  
بـراي مثـال در حـوزة سياسـي،      ها نوبة خود در بسياري زمينه جانشين آنها ساسانيان، به

 ). 81داشت ( همان،  فرهنگي و زباني در سنت سلفشان قرار

با همة مزايا و نقاط قوتي كه تاكنون براي بخش تاريخ سياسي اثر شـيپمان برشـمرديم،   
ها نيز سخن به ميان آورد.  گذشته از تفصيل بيش از انـدازة بخـش    توان از برخي كاستي مي

تاريخ سياسي، بايستي به متن دشوار، خشك و يكنواخت نويسنده در توصيف رويـدادهاي  
سي اين دوره اشاره كرد. از سوي ديگر نبود توازن و تعادل كـافي و مناسـب در حجـم    سيا

رود. در مقايسـه بـا فصـلِ     ر مـي ها و معايب آشـكار آن بـه شـما    هاي كتاب از كاستي فصل
در » تصـاد در شاهنشـاهي پارتيـان   اق«هـاي   ، فصـل »تاريخ پارتيـان «اي  چهار صفحهو شصت

تنهـا در پـنج صـفحه    » هنـر «و  در دو صـفحه » ندي ـ«در دو صـفحه،  » سـپاه «صـفحه،    سه
اند. فشردگي بيش از اندازة اين فصول تا جـايي اسـت كـه واگنـر در يادداشـت       شده  تنظيم

انتقادي خود پيشنهاد ادغام و تركيب آنها با بخش تاريخ سياسي و نيـز كـاهش حجـم ايـن     
ــي       ــرح م ــايي را مط ــي و جغرافي ــث فرهنگ ــه مباح ــتر ب ــرداختن بيش ــش و پ ــد  بخ كن

)Wagner, 1983:253 -255 از سويي، با توجه به موقعيت استراتژيك و اهميت فرهنگي و .(
گرن دربارة ديدگاه شيپمان نسبت به  سياسي ويژة ارمنستان، بايد نقد روشمند و معنادار ويدن
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ارمنستان را مدنظر قرار دهـيم. از نظـر وي، شـيپمان، دربـارة پيوسـتگي فرهنگـي و زبـاني        
انِ اشكاني ديدگاه درستي ندارد و در نظر گـرفتن ارمنسـتان بـه عنـوان يـك      ارمنستان با اير

جمله كه ارمنستان در بسياري موارد از بخش مجزا رويكرد مناسبي نيست. اين از آن روست
: Widengren,1987در فرهنگ و زبان به شكل جدي داراي اشتراك فراواني با ايران اسـت ( 

هاي تاريخ سياسـي   ها و پيچيدگي ها، تنگناها، افتادگي ريبا اين همه، با توجه به دشوا ).439
توصـيف تـاريخ اشـكانيان نمـرة      توان بـه عملكـرد نويسـنده در    ايران در دورة اشكاني، مي

  قبولي داد.  قابل
 

 ساختار امپراتوري پارت 5.5

شناختي و منابع موجود، شـرح   در اين بخش نويسنده در صدد است براساس شواهد باستان
). 97- 113: 1386از ساختار اجتماعيِ شاهنشاهي اشكاني به دست دهد (شيپمان،  مختصري

كند:  بندي مي گانة زير دسته هاي سه وي براي سهولت و نظم بيشتر، اين بررسي را در بخش
. روند تحول از سدة ششـم  2. شرايط اجتماعي از هزارة دوم تا سدة ششم پيش از ميلاد؛ 1

م پـيش از مـيلاد تـا سـدة سـوم      . جامعة پارت از سـدة دو 3 تا پيدايش شاهنشاهي پارت و
ميلاد. اين بخش به دليل پرداختن به مباحث اجتماعي و ترسيم خطوط تطور خانـدان  از پس

نوپاي اشكاني از آغاز تا تثبيت قدرت و افزايش قلمـرو سـرزميني و نيـز تكـوين سـاختار      
و اهميت بيشتري است. از سوي  هاي آتي، حائز توجه سياسي فرمانروايي اشكانيان در سده

هـاي   ديگر، مباحث جذاب، بـديع و بـه نسـبت شـيرين ايـن بخـش كـه بيشـتر از آگـاهي         
شناختي مولف ناشي شده در مقايسه بـا بخـش طـولاني و پيچيـده تـاريخ سياسـي،        باستان

 توانسته است تا حدود زيادي به برقراري تعادل و نيز تلطيف ساختار اثر شيپمان ياري كند.

 شرايط اجتماعي از هزارة دوم تا سدة ششم پيش از ميلاد 1.5.5

شـناختي، رونـد اسـتقرار و     هـاي باسـتان   كند با اتكا به گزارش جا نويسنده تلاش مي در اين
شرايط اجتماعي منطقة پارت و پيرامون آن را تشريح كند. وي به سه فرهنگ شناخته شـده  

گيـرد و   پ.م را در بر مـي  650تا  1200ب از كه به تقري» فرهنگ دهستان. « 1كند  اشاره مي
به عصر برنز متأخر تعلق داشته است. اقتصاد مبتني بر كشاورزي و دامـداري شاخصـة ايـن    

هاي كوچك و بزرگ، شبكه آبياري گسترده و حاكميت قشر ممتازي  فرهنگ است. زيستگاه
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رود.  شـمار مـي  هاي فرهنگ دهستان به  زيستند از ديگر ويژگي كه در دژهاي محصوري مي
داغ  هاي كوپه اند. فرهنگ دوم در دامنه ها با اين فرهنگ در ارتباط بوده ها / داهه احتمالاً پرني

» پارت كهن«قوم) واقع در منطقة آخال قرار دارد. اين فرهنگ، گاهي فرهنگ  (در سمت قره
ي ايـن  هـا  شود. حصارهاي بزرگ و ارگ مستحكم از ويژگـي  نيز خوانده مي» 4نمازگاه «يا 

اسـت.  » مارگيانـاي كهـن  «اب يـا  رود. سومين فرهنـگ، فرهنـگ مرغ ـ   فرهنگ به شمار مي
كـرده اسـت. بنـابر     در اين ناحيه احتمالاً تشكل حكومتي بزرگي را نماينـدگي مـي  » تپه  ياز«

هـاي حكـومتي بزرگـي را     حاديـه تـوانيم در مـورد ايـن سـه منطقـه، ات      ديدگاه نويسنده، مي
ري وسيع، دژهاي محصور، زيستگاهها و پيدايش آهن نشانگر سطح بزنيم. شبكه آبيا  تخمين

 بالاي تحول اجتماعي هستند:

هاي اخير مؤيد اين نكته است كه مـا در ايـن    شناختي دهه هاي باستان در هر حال، يافته
جا تشـكيل شـود،    ها در آن بايست هستة شاهنشاهي بعدي پارت مناطق كه به زودي مي

بر اين فرض بگذاريم كه تازه در دوران هخامنشي يـا هلنيسـتي،    توانيم بنا را ديگر نمي
انـد و پـيش از ايـن     شهرها يا بهتر است گفته شود، تشكلهاي حكومتي به وجود آمـده 

دوره، فقط چادرنشينان در اين منطقه اقامت داشتند، بلكه بايد اين روند تحول شهري از 
ق.م با شـدت   1000عصر آهن، حدود  ها قبل، از اواخر هزارة سوم و بعداً با آغاز مدت
 ).100تري شروع شده باشد (همان،  بيش

درآمد و مقدمة ضـروري، بـه ديـدگاه و نگـرش      گنجاندن اين بخش به عنوان يك پيش
گردد. اين نگرش نوين و تاحـدودي مثبـت، ناشـي از تـلاش نويسـنده در       مي نويسنده باز 

هـاي   خش در حقيقت در پاسخ بـه ديـدگاه  تر تاريخ اشكانيان است. اين ب بازسازي منصفانه
جانبة برخي نويسندگان به تاريخ ايرانِ اشكاني نگاشته شـده اسـت. بـر اسـاس      منفي و يك

كـم از   هاي دور، دسـت  اي نشو و نما يافتند كه از گذشته ديدگاه شيپمان، اشكانيان در منطقه
اند. بنابراين، ديدگاهي  داشته  هاي آن قرار ر معرض تمدن و بنيانهزارة ششم پيش از ميلاد د

كند،  گرداني به دور از مظاهر شهرنشيني معرفي مي كه اشكانيان را صرفاً چادرنشينان و بيابان
اند،  شناختي شيپمان سازماندهي شده هاي باستان از طريق مباحث اين بخش كه بر مبناي داده

 شوند.  به چالش كشيده مي
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 از ميلاد تا پيدايش شاهنشاهي پارتروند تحول از سدة ششم پيش  2.5.5

كنـد رونـد تحـولات     در اين بخش و در امتداد مباحث بخش پيشين، نويسـنده تـلاش مـي   
گيري شاهنشاهي اشكاني را مورد ارزيـابي   اجتماعي منطقة پارت از دورة هخامنشي تا شكل

قرار دهد. هدف اصلي شيپمان توجه دادن بـه ايـن بحـث اسـت كـه خانـدان اشـكاني بـا         
محوريت اقدامات جسورانه و شخصيت برجستة ارَشـَك، بـه يـك خانـدان نـوين شـاهي       

انـد.   نـد بـودن وي اعتقـاد يافتـه    گردد و اطرافيان ارَشكَ به باور كهن ايرانـيِ فرهم  مي  مبدل
هاي درباري، شـاهد رشـد روزافـزون يـك      گيري دربار و نيز آئين تدريج، گذشته از شكل به

وادة سلطنتي، بزرگان و افراد پيرامون آنها هستيم. اين بخش از طبقة اشرافي با محوريت خان
كتــاب در پــي ترســيم خطــوط ايــن تحــولات اجتمــاعي اســت. بــر ايــن اســاس، در پــي 

مركـزي، بـه ويـژه در ناحيـة تركمنسـتان جنـوبي و        هاي هخامنشيان در آسياي كشورگشائي
گرد و يـا   اي از عقب يچ نشانهشناختي ه ها، شواهد باستان ها و برخي ويراني رغم نابودي علي

). گذشـته از شـهرهاي بزرگـي نظيـر مـرو و      100دهند (همان،  حتي ايستايي به دست نمي
هـاي خـرد و كـلانِ     سمرقند، بخش اعظم اين منطقه بايستي سرزميني روستايي بـا دهكـده  

ي شمار بوده باشد. در دورة سلوكي، گذشته از جايگزيني فردي مقدوني يا يوناني به جـا  بي
هاي سلوكيان و گسترش فرهنگ يوناني، همه چيز  سازي دار سابق، و نيز مستعمره زمين كلان

هاي مهاجم (خانـدان ارَشـَك) در چنـين شـرايطي در منطقـه       به روال سابق خود بود. پرني
اند. در اين  داران شده زمين ها به عنوان طبقة فرادست جايگزين كلان اسكان يافتند. احتمالاً آن

نشـينِ چادرنشـين مواجـه نيسـتيم، بلكـه بـا سـازندگان         ا فقط با يك جامعـة اسـتپ  برهه م
). در 1- 57: 1392هاي آبياري روبه رو هستيم (نـك: الُبريخـت،    هاي بزرگ و كانال زيستگاه

هـا (دوران فرمـانروايي ارَشـَك نخسـت و دوم) بـا دگرگـوني در سـاختار         دورة اولية پرني
هـاي زيـر    شكَ به منظور تحكيم موقعيت فـردي از نشـانه  اجتماعي مواجه هستيم. تلاش ارَ

گذاري وي در شهر آساك، تعيين سال تاجگذاري وي به عنوان مبدأ تاريخ  آشكار است: تاج
- 172: 1385؛ دربارة ارَشكَ نك: ويسـهوفر،  102: 1386اشكانيان و ضرب سكه (شيپمان، 

كنـد   ن در ادامه تـلاش مـي  ). شيپما115- 117الف: 1397؛ نادري، 63: 1383؛ ولسكي، 169
گزارش مختصري از سلسله مراتب اجتماعي در فرمانروايي اشكاني به دست دهد. در ايـن  

توان گذشته از شاه، به واسالهاي بزرگ و تعداد  برهه در ساختار اجتماعي دولت اشكاني مي
رد. در كنـار  كردند نيز اشاره ك دار كه در مقام شهَرب، استاني را اداره مي زمين محدودي كلان
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اين واسالهاي بزرگ، اشراف معمولي قرار داشتند، سـپس روسـتاييان نـاآزاد (وابسـتگان) و     
ــيپمان،   ــان (ش ــرانجام بردگ  ــ103: 1386س ــارة ش ــكاني  ؛ درب ــاعي در دورة اش رايط اجتم

  ).175- 183: 1385ويسهوفر،   نك:

 ز ميلاد تا سدة سوم پس از ميلادجامعة پارت از سدة دوم پيش ا 3.5.5

هـاي سياسـي و اجتمـاعي     ه عنوان واپسين بخش تحولات اجتماعي، نويسنده به دگرگونيب
پ.م) بـه ايـن سـوي     138 – 171شاهنشاهي اشكاني در دوران فرمانروايي مهـرداد يكـم (  

ها و در نتيجـه گسـترش قلمـرو     پرداخته است. در اين زمان، از يك سو شاهد كشورگشائي
هاي فرهنگي پادشـاهي اشـكاني بـا سـاختارهاي      اسسرزميني و از سوي ديگر برقراري تم

). از ديگــر نكــات مهــم و 103: 1386رودان هســتيم (شــيپمان،  اجتمــاعي نــويني در ميــان
؛ 104گرايي در ميان اشكانيان اشاره كـرد (همـان،    ساز اين دوران، بايد به تعميق ايران جريان

مرحله، با شاهنشـاه مقتـدري    ). همچنين در اين111: 1383دربارة ايرانگرايي نك: ولسكي، 
نهد. جانشيني مهرداد يكم، برادرِ فرهـاد   مواجه هستيم كه به بسياري از سنن كهن وقعي نمي

جانشيني فرزنـد ارشـد، اعـدام اوربـازوس سـفير پـارتي در دوران         يكم و كنار نهادن سنت
كراسوس در پ.م) و اعدام سورن، سپهسالار سپاه اشكاني در نبرد با  87- 123مهرداد دوم (

ــانه 38- 58دوران ارد دوم ( ــة نش ــد   پ.م) از جمل ــاي رش ــاه  ه ــدار شاهنش ــزون اقت روزاف
رفتند نيز داراي  روند. با گسترش اراضي، اشراف كه تيولداران بزرگ به شمار مي مي  شمار به

؛ دربارة اشراف نـك: لوكـونين،   104: 1386شوند (شيپمان،  امتيازها و اختيارات بيشتري مي
هاي  ). در ادامة اين فصل، شيپمان به افزايش قدرت اشراف و برخي دخالت92- 104: 1380

پردازد. پيدايش غاصبان سلطنت و قدرت رو بـه   آنان در عزل و نصب پادشاهان اشكاني مي
ها نشانة قدرت اشراف است كه درسدة نخست پيش از ميلاد، نهاد سلطنت  افزايش ساتراپ

). بـر مبنـاي تحليـل    1398پـور بيرگـاني    ادري و تقـي را به چالش كشيدند (نك: جليليان، ن
بـه  » هـا  شـَهرب شـَهرب  «توان به استفادة گودرز از عنوان عجيـب   شيپمان، در اين زمينه مي

دورااوروپوس نشانگر برخـي   10نوشتة شمارة  شاهان استناد كرد. همچنين پوست قياس شاه
نقاط عطف اثـر شـيپمان در    ). از105: 1386القاب و زواياي قدرت اشراف است (شيپمان، 

و تحليل » فئوداليسم«توصيف ساختار اجتماعي دولت اشكاني، تلاش وي در تشريح مسالة 
دلايل ناسازگاري اين ساختار با تاريخ ايرانِ اشكاني است. وي مقايسة شرايط حاكم بر اروپا 

كنـد   مـي  در قرون وسطي را با شرايط اجتماعي ايرانِ اشكاني نادرسـت دانسـته و اسـتدلال   
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تـوان بـه شـكل كامـل پـذيرفت       برقراري نظام موسوم به فئوداليسم را براي اين دوران نمي
  ). 153: 1378گرن،  ؛ دربارة فئوداليسم در دورة اشكاني نك: ويدن106- 107(همان، 

 
 »اقتصاد در شاهنشاهي پارتيان« 6.5

ويسـنده كـه قبـل از    است: اذعان نترين مباحث كتاب در اين فصل از اين قرار  خلاصة مهم
ها دربارة كشاورزي كه قاعدتاً  چيزي بايستي دربارة داد و ستد بحث شود چرا كه آگاهي  هر

اهميت ويژه داشته ناچيز است. اين عدم آگاهي درباره صنايع دستي نيز صادق است. شروع 
گسترده تجارت در مقياس وسيع ميان غرب و چين از مجراي ايران، بايستي پـس از آمـدن   

پ.م) مـرتبط باشـد    87 - 124هيأت چيني به ايران در دوران پادشـاهي مهـرداد دوم (    يك
پ.م از چـين   114). شيپمان به نخستين كاروان رسـمي كـه در سـال    113: 1386(شيپمان، 

كنــد. وي اهميــت نوشــتة ايزيــدور خاراكســي بــا عنــوان  عــازم غــرب گرديــد اشــاره مــي
انسراهاي مسـير شـرقي غربـيِ تجـارت كمـك      كه در شناخت كارو» هاي پارتي چاپارخانه«

كند را يادآور شده است . همچنين تجارت دريـايي از طريـق شـهر مهـم      شايان توجهي مي
رفـت.   بندري اسپاسنيوخاراكس در خليج فارس نيز از ديگر راه هاي تجاري بـه شـمار مـي   

ن تجارت ). اي114اي و آبراههاي عالي فرات هم در خور ذكر است (همان،  شبكه رودخانه
هـاي   هاي فراوان و ماليات خانه شد. پارتيان از طريق گمرگ گري اشكانيان انجام مي با واسطه

بردند. شـيپمان، درآمـد پارتيـان از ايـن      گوناگون بر كالاهاي مورد معامله سود سرشاري مي
كند. بردگـان، ارغـوان، عطـر، روغـن زيتـون، چهارپايـان،        طريق را قابل توجه توصيف مي

ترين كالاهاي صادراتي و  هاي برنزي، طلا، نقره، پارچه و ابريشم مهم نمك، تنديسپوست، 
) زردآلو، هلو و آهن سري يا فولاد از چين به ايران و انار يا ميوه 115وارداتي بودند.(همان، 

» اسبان آسماني«پارتي، تاك و يونجه از ايران به چين آورده شد. اسبان نسايي كه در چين به 
شــد  كــه از ايــران وارد مــي فتنــد از جملــه كالاهــاي مــورد علاقــة چينيــان بــودشــهرت يا

). در بخش پاياني اين فصـل، نويسـنده   121: 1396راد،  كالاهاي بازرگاني نك: كيان  (دربارة
هاي آن دوران از جمله ماليات سرانه موسوم به  به شكل كوتاه و زودگذري به برخي ماليات

بـر محصـول اشـاره كـرده اسـت       و نيـز ماليـات  » تسـقا «به ، ماليات ارضي موسوم »كراگا«
 ).115  (همان،
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هاي مرتبط با فرهنگ و تمدن كتـاب،   بخش اقتصادي اثر شيپمان نيز همانند ديگر فصل
اي نوشته شده است. اين در حالي است كه بـا اسـتفاده از    بسيار فشرده و به سبكي دانشنامه

كم امكـان   هاي اورامان، دست نبشته نسا و چرمهاي  نبشته هاي موجود در سفال برخي آگاهي
گيـري اشـكانيان در    هاي اقتصادي، از جمله سيسـتم ماليـات   بازسازي تقريبي برخي ويژگي

؛ 145- 148: 1380نخست فرمانروايي آنان فراهم است (دربارة ماليات نـك: لوكـونين،     نيمة
اقتصادي خود، اشارة كوتاه ). شيپمان تنها در بخش پاياني مباحث 281- 285: 1396راد،  كيان

هاي نسا كرده و از ارائة هر گونه  هاي جنسي از جمله شراب در تاكستان و مبهمي به ماليات
كند. در اينجا جاي خالي ارائه متن و تحليل و  هاي تكميلي در اين باره خودداري مي آگاهي

مركـز و تاكيـد   كم يك يا دو نمونه از اين اسناد مشهود است. بـا ايـن همـه، ت    تفسير دست
صـادي بـا محوريـت بازرگـاني در     هـاي كلـي اقت   نويسنده، عمدتاً بـر ارائـة برخـي آگـاهي    

- 115هاي بازرگـاني اسـت (همـان،     اشكاني و به دست دادن فهرستي از كالاها و راه  دورة
، 1385؛ ويسـهوفر،  138- 145: 1380؛ لوكـونين،  1396راد،  ؛ دربارة بازرگاني نك: كيان113
187 -185 .(  

 
 »سپاه« 7.5

) نيـز تـداوم پيـدا    117- 120: 1386(شـيپمان،  » سـپاه «سبك فشردة شيپمان در فصل كوتاه 
توان وجـه تمـايز    ها و اطلاعات بيشتر و جذاب را مي است. با وجود اين، ارائة آگاهي  كرده

بنـدي اجـزاي سـپاه     هاي كتاب دانست. تـلاش نويسـنده در دسـته    اين فصل با ديگر فصل
هاي آنها و ارائة جزئيات بحث در عـين اختصـار،    ها و خويشكاري ويژگي اشكاني و ترسيم

اسـلحه و   اسلحه از سواران سـنگين  نظام سبك ويژگي اساسي اين فصل است. تفكيك سواره
ها و كاركرد هر يك از آنها در تركيب ارتـش اشـكاني، مباحـث كوتـاهي      برشمردن ويژگي

نظام از ديگر  ورة اشكاني به همراه وظائف پيادهدربارة شمار و نيز تركيب اجتماعي سپاه در د
انـد. شـيپمان در ابتـداي فصـل،      مطالبي است كه در ايـن فصـل مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

هـاي   . آگـاهي 1شمارد:  هاي مفيد دربارة سپاه اشكاني را اينگونه بر مي هاي آگاهي سرچشمه
وش جنگجويـان پـارتي در   . نق ـ3شـناختي و   . آثار باستان2مندرج در متون مورخان باستان 

يـابيم كـه    مـي  ). با اين همه با مطالعة اين بحـث در 117ها و ديوارنگارها (همان،  نگاره سنگ
مطالب فصل سپاه، عمدتاً بر اساس بند يكم يعني متون يوناني و رومي سازماندهي شـده و  
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انـد در  از ديگر منابع استفادة مفيدي نشده است. همچنين هيچ تصوير و طرحي نيـز كـه بتو  
تكميل مباحث مطرح شده به خواننده كتاب ياري رساند پيوست نشده است. از سـويي در  

ارتـش اشـكاني مـورد غفلـت واقـع       برانگيزي در حـوزة  اين بخش، مباحث مهم و جنجال
است. مباحثي نظير ارتش دائمي يا موقت در دورة اشكاني؛ وابستگي يا عدم وابستگي   شده

ــه اشــراف در  ــز و بســيج ار شــاهان اشــكاني ب ــرچم و نمادهــاي ارتــش در  تجهي تــش؛ پ
اشكاني؛ فرهنگ سلحشوري، سـواركاري، جنگـاوري و پهلـواني؛ جايگـاه سـورنا در        دورة

شـكاني و مـواردي از ايـن دسـت     ارتش اشـكاني؛ اهميـت مـزدوران در سـاختار ارتـش ا     
ــراي ــهبازي،     (ب ــك: شاپورش ــكاني ن ــش اش ــهوفر، 28- 30: 1375ارت ؛ 187: 1385؛ ويس
يكـي از فصـول   » سـپاه «). با اين همه، همانطور كه گفتـه شـد، فصـل    129: 1383  ولسكي،

  شود. محسوب ميمباني تاريخ پارتيان درخشان 
 

 »دين« 8.5

» يسـي نو فشـرده «نيـز، از همـان گرفتـاري و مشـكل پيشـين، يعنـي       » دين«فصل مربوط به 
شواهدي را دربارة اوضاع ). در اينجا، گر چه مولف 121- 125: 1386برد (شيپمان،  مي  رنج

بندي كرده، با اين حال، تنهـا بـه    ديني ايران در دورة اشكاني، هر چند كوتاه و شتابزده دسته
كند. شيپمان،  ارائة كلياتي نظري، دربارة آميختگي عقايد ديني در دورة مورد بحث بسنده مي

چنـين،   شـود. وي هـم   ياساسي منابع دربارة اوضاع ديني اين دوران را يادآور م  مشكل ابهام
هاي ديني به بخش غير ايراني پادشـاهي اشـكاني، از جملـه     ضمن تاكيد بر تعلق بيشتر داده

دشوار بتوان از طريـق ايـن   «گيرد كه  النهرين و آسياي صغير، اينگونه نتيجه مي ارمنستان، بين
ز ديدگاه او، ا». ها به تشريح وضع ديني سرزمين اصلي ايران در دورة اشكانيان پرداخت داده

شناختي دربارة ابنية آيينـي ايـن دوران و    هاي باستان ها و گزارش مشكل ديگر به نبود كاوش
گردد. نويسنده امكان پاسخ به اين پرسش كه آيا دين زردشتي در  نيز نبود مĤخذ كافي بر مي

ر داند. شيپمان، برخي خصوصيات ديـن د  دورة اشكانيان رسميت داشته يا خير را دشوار مي
كند: پرستش آب و نياكـان؛ آتـش جاودانـة مشـتعل در      اين دوران را اين گونه توصيف مي

گذاري كرد و آمدن نامهاي زردتشتي در  آساك جايي كه نخستين شهريار پارت در آنجا تاج
هاي سامي و هلني در نيمـة غربـي    هاي نسا. همچنين وي رواج و گسترش آيين نبشته سفال
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اي  العـاده  شود. از منظر شيپمان، اين دوران بـا رواداري دينـي فـوق    امپراطوري را يادآور مي
 همراه بود كه تبادل معنوي ميان شرق و غرب را ايجاد كرد. 

گويي و تاكيد بر مباحث عمدتاً نظري و نيز كوتاهي نويسـنده در تحليـل    گذشته از كلي
رار اسـت:  شواهد و مستندات مربوط به بحث دين، برخي نـواقص و مشـكلات از ايـن ق ـ   

ناديده انگاشتن يك تحول بزرگ دين ايراني در دورة اشكاني يعني گسترش پرستش ميثـره  
كـم خطـوط و    توجهي بـه ترسـيم دسـت    يا مهر در ميان ايرانيان به ويژه در شرق ايران؛ بي

هاي ديني يوناني و سامي و اديان ايراني بر يكديگر در  مسيرهاي تاثير متقابل هلنيسم و آئين
هـا و مسـتندات    )؛ فقـدان برخـي آگـاهي   427- 455: 1394شكانيان (نـك: كـالييري،   دورة ا

هاي تدفين، گاهشـماري   برجسته و تاثيرگذار در حوزة انديشة ديني اشكانيان، از جمله شيوه
م) و نيـز  213- 224هـاي نسـا و كتيبـة اردوان چهـارم (     نبشـته  زرتشتي به كار رفته در سفال

شاهنشـاه اشـكاني در   » بـلاش «تي دربارة اقدام احتمالي گزارش متون پهلوي و سنت زرتش
از تاريخ  ). بنابراين، تحليل نويسنده190- 191: 1385هاي اوستا (ويسهوفر،  گردآوري نسخه

بيـنش كـافي و   انديشة ديني در دورة اشـكاني را تنهـا بايـد گزارشـي كلـي، كوتـاه، فاقـد        
: 1380دورة اشـكاني نـك: كولپـه،     راهگشا قلمداد كرد ( براي تاريخ انديشـة دينـي در    غير

: 1351؛ ديـاكونف،  273- 303: 1375گـيمن،   ؛ دوشـن 107- 131: 1395؛ بويس، 256- 281
121 -117.(  

 
 »هنر« 9.5

ها، داراي برجستگي، گيرايـي و   فصل هنر، از نظر كميت و كيفيت، در مقايسه با ديگر فصل
ژوهشي و تحصيلات مولف تري است. اين تمايز، در وهلة نخست به پيشينة پ مباحث جدي

هـا و   گردد. تسلط شـيپمان بـه مباحـث تـاريخ هنـر، سـبك       مي  شناسي باز در حوزة باستان
هـا، سـبب    هاي باستاني و گزارش كاوش هاي هنر ايراني و نيز اشراف وي بر سايت ويژگي

هاي پيشين كه با كلياتي  برتري فصل هنر شده است. در اينجا خوانندة كتاب، برخلاف فصل
هاي بيشـتري همـراه بـا ذكـر نمونـه و       ها و آگاهي بسته همراه بود، با ارائه و تحليل دادهسر

هـا و نظـرات    شود. نقدها و ملاحظات شيپمان بر برخي ديـدگاه  جزئيات مشروح مواجه مي
راستوفتسف و اشلومبرژه دربارة هنر اشكانيان، حاوي نكات نوين و بديعي است. از جملـة  

ظ نمودن تاثيرات هنر آسياي مركزي و نيـز دفـاع وي از يـك سـبك     اين نكات بايد به لحا
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اشـاره كـرد. وي مبـدع اصـطلاح      آميخته و تركيبي در برابر سبك هلنيستي ناب آثـار نسـا   
دهد كه هنر در نظر راستوفتسف،  داند. با اين حال توضيح مي را راستوفتسف مي» پارتي  هنر«

، آسور و پالميرا است تا سرزمين اصلي هتراس، عمدتاً در برگيرندة مناطقي چون دورااوروپو
بـاوري،   هاي هنر پـارتي را روح  ترين ويژگي پارتيان. وي براساس ديدگاه راستوفتسف، مهم

كند  نمايي معرفي مي رخ گرايي و بالاخص ويژگي تمام گرايي، واقع نگاشت هيربدباوري، خط
مبرژه دربارة هنر پارتي پرداختـه  ). شيپمان، سپس به طرح ديدگاه اشلو125: 1386(شيپمان، 

هـن (هخامنشـي) و ايرانـي نـو     و سه مؤلفة هنر پـارتي از ديـدگاه وي را يونـاني، ايرانـي ك    
كند. از ديدگاه اشـلومبرژه،   چادرنشين، پرنيها/ پارتيها، سكاها و كوشان) معرفي مي  (طوايف

النهرين (تيسـفون) اسـت.    هنر پارتي نه نسا كه متأثر از هنر يوناني است، بلكه  بيناستگاه خ
شـدة اشـكاني در تيسـفون، ديـدگاه      در اينجا نيز شيپمان با يادآوري ميزان ناچيز آثار يافـت 

ها براي بررسي هنر پـارتي از   ترين مكان ).  مهم126كشد (همان،  اشلومبرژه را به چالش مي
» مدلِ نو فضـا « . هترا با معبد بزرگ خداي خورشيد يا شمَش. در هترا پيدايش1اين قرارند: 
از اهميت ويژه برخوردار است. همچنين تـزئين بنـا و كـاربرد بـيش از انـدازة       يعني ايوان، 

اي برخوردار است. مكان بعدي، نسا در تركمنستان امـروزي اسـت.    بري از اهميت ويژه گچ
دو مجتمع، شامل نساي كهن و نو. نساي جديد شامل منطقة مسكوني شهر است به همـراه  

مسـاحت دوازده هكتـار و نيـز پيراشـهري بـا مسـاحت سيصـد هكتـار. در زمينـة           ارگي با
هايي (ريتون) از جنس عاج كه ريخـت شـاخ دارنـد و     سازهاي هنري، بايد به تكوك دست
هلنيسـتي دارنـد، اشـاره كـرد.      - هايي عمدتاً از جنس مرمـر كـه الگوهـايي يونـاني     تنديس

ناميده است؛ بـا ايـن همـه،    » مĤب ايراني لنيستمرحلة دربار ه«اشلومبرژه هنر پارتي نسا را 
هاي پيشين منطقه (نمازگاه، يازتپه، دهستان) را هم يادآوري مي كنـد و   شيپمان تأثير فرهنگ

هاي اخير اوضاع اماكن  ). در سال126- 128به يك سبك هنري تركيبي اعتقاد دارد ( همان، 
ه و بيشتر آثار در كردستان و خوزسـتان  باستانيِ حفاري شده به نفع دوران پارتيان بهبود يافت
نمـايي كـه    رخ هايي با ويژگي تمـام  نگاره قرار دارند: كنگاور، قومس و منطقة اليمايي با سنگ

هـاي   اي از هنر خـالص بـا ويژگـي    دهند و نمونه تأثيرات هلنيستي يا سامي را انعكاس نمي
؛ 1386بـرگ و شـيپمان،    نهـا نـك: وانـد    برجسـته  دهند (براي اين نقش ايراني را نمايش مي

). فصل هنر كتاب شيپمان البته با اينكه در مقايسة بـا ديگـر   1394ساز،  ؛ چيت1392كوامي، 
تـرين آثـار    هاي كتاب از كيفيت بهتري برخوردار است با اين همه، به برخـي از مهـم   فصل

هـاي   ههاي سلطنتي نپرادخته است. براي نمونـه بايـد بـه كتيب ـ    هنري اشكاني از جمله كتيبه
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). 55: 1392زهـاب اشـاره كـرد (نـك: كـوامي،       شاهان اشكاني در بيستون، شوش و سرپل
چنين بايد به كوتاهي و غفلت نويسنده در پرداختن به برخي نكات مهـم در زمينـة هنـر     هم

هاي هنري  ) و نيز ويژگي75: 1392كرتيس،  اشكاني از جمله مبحث پوشش (نك: سرخوش
؛ 1389؛ بوسـايلي،  1380(براي هنر اشكاني نـك: اشـلومبرژه،    هاي اشكاني اشاره كرد سكه

 ).1392گال،  ؛ فون1392؛ كوامي، 1394؛ موسوي، 1394آذرنوش، 

  
 گيري نتيجه. 6

برخلاف حجم مطالب ناچيزش، در به دست دادن تصويري شفاف و  » مباني تاريخ پارتيان«
نويسي زياده از اندازه، به ويژه  فراگير از ايرانِ اشكاني كامياب بوده است. با اين همه، فشرده

گـردد. تـلاش    هاي اجتماعي و اقتصادي، از جملة نقاط ضعف كتاب محسوب مي در فصل
و بازسازي وجهة سياسي و فرهنگي آنـان و  شيپمان در پاسداشت ميراث فرهنگي اشكانيان 

و مهـم اثـر وي   هاي سنتي از جملـة نكـات برجسـته     ها و ديدگاه بازنگري در برخي انگاره
و توجـه بـه فرآينـد    » مـĤبي  يونـاني «رود. ارائة تحليلي نوين از مبحث جنجـالي   شمار مي به
خـي ملاحظـات   اشكانيان از ديگر خطوط اساسي نگـرش نويسـنده اسـت. بر   » گرايي ايران«

ها و الگوهاي هنري اشكانيان حائز اهميت اسـت. تـاريخ سياسـيِ     انتقادي وي دربارة سبك
هـاي منحصـر بـه فـرد وي در      ترين فصل كتاب اسـت. تحليـل   كتاب بدون ترديد درخشان

الملل، موجب گيرايـي و   گزارش مناسبات ايران و روم با تكيه بر مباني حقوقِ سياسي و بين
و » شرايط اجتماعي پارت«ين فصل شده است. گنجاندن فصلي با محوريت جذابيت بيشتر ا

هاي پيشين در ساختار فرهنگي و اجتمـاعي پادشـاهي اشـكاني از     توجه به تاثيرات فرهنگ
شـود. رعايـت نكـردن تعـادل و تناسـب حجـم        ديگر نقاط عطف اثر شيپمان محسوب مي

همچنـين بـه عنـوان ديگـر      دار شدن كليت اثر شـده اسـت.   هاي كتاب موجب خدشه فصل
هاي مرتبط و نيز خودداري نويسنده از  هاي كتاب، بايد به فقدان تصاوير، كمبود نقشه كاستي

چينـي،   ها و منابع مكتوب اشاره كرد. كتاب از حـروف  ها، كتيبه هايي از متن سكه ارائة گزيده
از نثـر دشـوار و   آرايي و صحافي با كيفيتي برخوردار است. در زمينة ترجمه، گذشته  صفحه

هـاي مـبهم و    يـابي  گاه رسميِ مترجم و برخي اشتباهات در نـام اشـخاص، برخـي معـادل    
كند. كتاب از نظر  سالشمار نادرست رويدادها، ترجمة كتاب، نمرة قابل قبولي را دريافت مي

  آرايي از كيفيت خوب و مناسبي برخوردار است. چيني و صفحه صحافي، حروف
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 نامه كتاب

 تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشـي دولـت ساسـانيان،   ، در: »هنر پارتي«)، 1380اشلومبرژه، دانيل (
قسمت دوم)، گردآوري احسان يارشاطر، ترجمـة حسـن انوشـه، چـاپ دوم، تهـران،       3(جلد.

 .490- 551موسسه انتشارات اميركبير، صص

، در: »جمعيت كوچگر و يكجانشـين  فرهنگ مناطق استپي و روابط ميان«)، 1392الُبريخت، ماركِ (
(مجموعه مقـالات)، گـروه    امپراتوري اشكاني و اسناد و منابع آنويزهوفر، يوزف (گردآوري)، 
 ).1- 57، صص: 1392روز، تهران، چاپ اول،  مترجمان، نشر و پژوهش فرزان

يـر نظـر   جلـد چهـارم، ز  تاريخ جـامع ايـران،   ، در: »تاريخ هنر اشكانيان«)، 1394آذرنوش، مسعود (
دي و محمـود جعفـري دهقـي،    بي ـ موسوي بجنوردي، سرويراستاران: حسن رضائي بـاغ   كاظم
 .73- 100المعارف بزرگ اسلامي، صص تهران، مركز دائره دوم،  چاپ

ترجمـه و تـدوين يعقـوب آژنـد،     هنر پارتي و ساساني، ، در: »هنر پارتي«)، 1389بوسايلي، ماريو (
 چاپ سوم، انتشارات مولي.

ترجمة عسكر بهرامي، چاپ چهـاردهم،  زرتشتيان، باورها و آداب ديني آنها، )، 1395ي (بويس، مر
 تهران، ققنوس.

به كوشش ژاله آموزگـار، چـاپ پـنجم،    تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، )، 1386تفضلي، احمد (
 تهران، سخن. 

ف در عـزل و نصـب   نقـش اشـرا  «)، 1398پوربيرگـاني (  جليليان، شهرام؛ فرشيد نادري و زهره تقي
تحقيقات تاريخ اجتماعي، ، »پادشاهان اشكاني (از برآمدن اشكانيان تا پايان پادشاهي اردوان دوم)

پژوهشـي)،   –دوفصـلنامة علمـي، (مقالـة علمـي     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
 .25- 49، صص 1398نهم، شمارة دوم، پائيز و زمستان   سال

جلد چهارم، زير نظر تاريخ جامع ايران، ، در: »معماري و هنر اليمايي«)، 1394ساز، محمدرضا ( چيت
 ـ بيـدي و محمـود جعفـري دهقـي،      اغكاظم موسوي بجنوردي، سرويراستاران: حسن رضائي ب

 .129- 192صص  المعارف بزرگ اسلامي، دوم، تهران، مركز دائره  چاپ

ي پارث، ترجمة علي اصغر حكمت، چاپ دوم، تهران، علمي )، تاريخ سياس1396دوبواز، نيلسون (
 و فرهنگي

 ، ترجمة كريم كشاورز، چاپ دوم، تهران، انتشارات پيام.اشكانيان )،1351دياكونف، م.م (

تقيد  بندي يا عدم هاي كهن ايراني: پاي اشكانيان و سنت«)، 1393كوب، روزبه و فرشيد نادري ( زرين
ي تاريخي، پژوهشـگاه علـوم انسـاني    جستارها، »يث فرهنگ ايرانيها و موار اشكانيان به سنت

 .41- 63سال پنجم، شمارة دوم، پائيز و زمستان، صص مطالعات فرهنگي، 
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شاهنشـاهي  ، در: »تجديـد حيـات ايرانـي در دورة پارتيـان    «الـف)،  1392كرتيس، وسـتا (  سرخوش
اني صـالحي علامـه،   رت، ترجمـة م ـ كـرتيس و سـارا اسـتوا    ويراستة وستا سرخوشاشكانيان، 

 . 27- 51اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه، صص   چاپ

امپراتوري اشكاني و ، در: »لباس و پوشش سر در دورة اشكاني«ب)، 1392كرتيس، وستا ( سرخوش
ترجمة فريد جواهركلام، چاپ اول، تهران، نشر و  گردآوري يوزف ويزهوفر،اسناد و منابع آن، 

 .75- 95، صص روز پژوهش فرزان

 تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان،، در: »هاي پارتي سكه«)، 1380سلوود، ديويد (
ــد. ــاطر، ت  3(جل ــردآوري احســان يارش ــه، چــاپ دوم،  قســمت اول)، گ ــة حســن انوش رجم
 .401- 381اميركبير، ص  تهران،

، »هاي اشـكاني  هاي ايراني در سكه پيگيري سنت«)، 1395زاده ( فر، مليحه. سيروس نصراالله شكوري
 .45- 21سال هفتم، شمارة اول، بهار و تابستان، ص جستارهاي تاريخي، 

سـال دهـم،   شناسي و تاريخ،  مجلة باستان، »ارتش در ايران باستان«)، 1375شهبازي، عليرضاشاپور (
 .22- 36، صص 1375تابستان شمارة دوم، بهار و 

س جهانــداري، چــاپ اول، ترجمــة كيكــاومبــاني تــاريخ ساســانيان، )، 1384شــيپمان، كــلاوس (
 روز. فرزان  تهران،

ــلاوس (  ــيپمان، ك ــان  )، 1386ش ــاريخ پارتي ــاني ت ــاپ دوم،   ، ترجمب ــادقي، چ ــتگ ص ــة هوش م
 روز. فرزان  تهران:

شـهريور و  كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ، »تمندپارتيان و ساسانيان؛ رقيبان قدر«)، 1385ططري، علي (
 .53- 55، صص 108و  107، شمارة 1385مهر 

نيــا، چــاپ دوم،  مســعود رجــب ، ترجمــةتــاريخ باســتاني ايــران)، 1382فــراي، ريچــارد نلســون (
 علمي و فرهنگي.  تهران:

 ي و فرهنگي.نيا، تهران، علم ، ترجمة مسعود رجبميراث باستاني ايران)،  1377فراي، ريچارد. ن (

 برگردان امير زماني، چاپ اول، تهران، ديبايه.هاي ايران باستان،  دين)، 1396فولتس، ريچارد (

امپراتوري اشكاني و اسناد  ، در:»معماري و پيكرتراشي در عهد پارتيان«)، 1392گال، هوبرتوس ( فون
ان، نشـر و  ترجمـة هوشـنگ صـادقي، چـاپ اول، تهـر      گردآوري يوزف ويزهوفر،و منابع آن، 

 .97- 122روز، صص  پژوهش فرزان

، ترجمة اسفنديار طـاهري، در:  »دين در دورة سلوكي و اشكاني«)، 1394كالييري، پيير. فرانچسكو (
جلد چهارم، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، سرويراستاران: حسن رضائي تاريخ جامع ايران، 
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المعـارف بـزرگ اسـلامي،     دائـره  بيدي و محمود جعفري دهقي، چـاپ دوم، تهـران، مركـز    باغ
 .427- 481صص

فــر و  ترجمــة يعقــوب محمــديهنــر يادمــاني ايــران در دورة اشــكاني، )، 1392كــوامي، تــرودي (
 سينا. چاپ اول، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلي ،خوناني  عليرضا

فروپاشـي دولـت   تاريخ ايران از سـلوكيان تـا   در: ، »سير انديشة ديني؛ دوره پارتي«)، 1380كولپه، (
قسمت دوم)، گردآوري احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشـه، چـاپ دوم،    3(جلد. ساسانيان،

 .256- 281تهران، موسسه انتشارات اميركبير، صص 

 چاپ اول، تهران، بازرگاني.بازرگاني در روزگار اشكانيان، )، 1396راد، خسرو ( كيان

گـروه   گردآوري يوزف ويزهـوفر، امپراتوري اشكاني و اسناد و منابع آن، )، 1392گروه نويسندگان (
 روز. مترجمان، چاپ اول، تهران، فرزان

 چاپ اول، تهران، فكر روز. ترجمة رويا منجم،دين ايران باستان، )، 1375دوشن، ژاك ( گيمن

تـاريخ  در: » و سـتد  نهادهاي سياسي، اجتماعي و اداري، مالياتهـا و داد «)، 1380لوكونين، ولاديمير (
قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه كيمبريج،  3(جلد. ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان،

گردآوري احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات اميركبيـر،  
 .71- 149صص 

جلد چهـارم، زيـر نظـر    ان، تاريخ جامع اير ، در:»هنر و معماري اشكاني«)، 1394موسوي، محمود (
 ـ بيـدي و محمـود جعفـري دهقـي،      اغكاظم موسوي بجنوردي، سرويراستاران: حسن رضائي ب

 .101- 127صص المعارف بزرگ اسلامي، دوم، تهران، مركز دائره  چاپ

- فصلنامة علمـي ، »هاي مشروعيت شاه در دورة اشكاني مباني و ريشه«الف)، 1397نادري، فرشيد (
، 39شـمارة  ، سال بيسـت و هشـتم، دورة جديـد   پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا، 

 .107- 131، صص 1397، پاييز 129پياپي 

هاي يوزف ولسكي دربارة تـاريخ و فرهنـگ ايـران     بررسي و نقد نوشته«ب)، 1397نادري، فرشيد (
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات علوم انساني،  هاي پژوهشنامة انتقادي متون و برنامه، »اشكاني

 .271- 290، صص 1397پژوهشي، سال هجدهم، شمارة دهم، دي - نامة علمي فرهنگي، ماه

ترجمة نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران اشكاني، )، 1386واندنبرگ، لويي و كلاوس شيپمان (
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